
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  25ـ51، صص 1399 زمستان، وششم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )قاله علمي ـ پژوهشيم(
  

 كاركرد و جايگاه خواجگان در دولت هخامنشي
  

  2مهران حيدري، 1رضا بيگدلو
  چكيده

اي بودند كه از روزگاران كهن با گسترش ساختار دربار            شده  خواجگان پسران اخته  
از . سراي دربار شاهان و اشراف حضور داشتند و تعدد زوجات، در اندروني و حرم    

بندي كرد  توان در جنسيت سومي طبقه سيتي، خواجگان را ميمنظر پيكرشناسي جن
در ايران باستان از پادشاهي مادها تـا        . گرفتند  كه در جنس زنان و مردان قرار نمي       

دوران ساساني، شواهدي از حضور خواجگان در دربار شاهان و اندروني اشـراف             
 خواجگـان   با اين حال، عصر هخامنشي از منظر حضور و كاركردهاي         . وجود دارد 
انـد    نگاري فرودستان، بر آن بوده      نگارندگان اين مقاله با رويكرد تاريخ     . ويژه است 

تا با رويكرد تحليل تاريخي نقش و كـاركرد خواجگـان در دولـت هخامنـشي را                 
 عنـوان   دهد كه خواجگان بـه   مي هاي پژوهش نشان يافته. مورد واكاوي قرار دهند   

خواجگان خاصـه در    . امنشي حضور داشتند   ايران عصر هخ   ي  هيك قشر، در جامع   
هاي متعددي چون نگهبان شاه  دربار شاه و شاهزادگان ايران عصر هخامنشي، نقش

سرا، ساماندهي برخي امور نظـامي و   سرا، خادمان خاندان شاهي، مدير حرم    و حرم 
هـا و   بنـدي  تعدادي از خواجگان درگير اختلافات و گروه. اداري را برعهده داشتند  

هاي سياسي شدند و برخي نيـز بـر رونـد كلـي حيـات سياسـي دولـت                 شكشمك
  .هخامنشي تأثيرگذار بودند

  سرا، دربار، فرودستان  خواجگان، دولت هخامنشي، ايران، حرم:هاي كليدي واژه

                                                 
، ) مـــسئولي هنويـــسند(مطالعـــات اجتمـــاعي  اســـتاديار تـــاريخ پژوهـــشگاه علـــوم انتظـــامي و .1

bigdelor@gmail.com  
  heidari1970@yahoo.com، كارشناس ارشد تاريخ ايران باستان، دانشگاه آزاد، واحد الكترونيك.2

  22/4/1400 تاريخ تأييد ،1/1400 /21 تاريخ دريافت
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  مقدمه 
هاي نظـري     هاي اخير از منظر روشي و رهيافت        هنگاري در ده    رويكردهاي مطالعاتي تاريخ  

علم تاريخ به مطالعه و بررسي زندگي گذشته . هايي دچار شده است به تحولات و دگرگوني   
 ثبت و ضبط رويدادهاي مختلف را بـر عهـده           ي  هنگاري نيز وظيف    پردازد و تاريخ    انساني مي 

عنوان فاعل شناسا است كه       و انسان به   1 معرفتي بين واقعيت   ي  هنگاري يك رابط    تاريخ. دارد
هـا،   ها در پرتـو زمـان حـال و بـر اسـاس روش            سان ان ي  هبه دنبال شناخت و تفسير گذشت     

 هاي اخيـر دو گونـه       در دهه ). 270: 1392پاكتچي،(ها و تفسيرهاي مورخان است        گزينش
 يا تاريخ مردمان فرودست     2نگاري سوبالترن    تاريخ ي  هنگاري پديد آمده كه گون      تاريخ) ژانر(

نگر   قادي در مقابل مكتب كلان    در قرن بيستم، چندين گرايش انت     . از دل آنها پديد آمده است     
هاي انتقـادي،     يكي از اين گرايش   . نگاري پا به عرصه حيات گذاشت       و پوزيتيويستي تاريخ  

اش چون مارك بلوخ و لوسين فور در  نگاري آنال بود كه با نمايندگان برجسته مكتب تاريخ
 1950ايه ـ در دهـه . نگاري غيرسياسي و غيرنظامي نقشي عمده ايفا كردنـد   گسترش تاريخ 

نگاران نئوماركسيستي، مفاهيم و موضوعاتي چون طبقات، كارگران و           ميلادي تاريخ 1960و
هـاي تـاريخي      مسائل و موضوعات غيرسياسي و غيرنظامي را موضوع مطالعات و پژوهش          

نگاري اجتمـاعي پـا بـه      بدين ترتيب تاريخ(Chakrabarty, 2005: 462).خود قرار دادند 
نگاري اجتماعي درصدد  كاويدن حيات اجتماعي و روابـط            ريختا.  وجود گذاشت  ي  هعرص

نگاري اجتماعي، توجه به تاريخ از پـايين و           يكي از محورهاي تاريخ    باشد؛  حاكم بر آن مي   
  ).5: 1397الحبيب،  (است ها و اقشار اجتماعي مختلف بررسي طبقات، گروه

شناسي خاص  و روشنگاري، تاريخ فرهنگي است كه بر موضوعات   ديگر تاريخي هگون
، »چرخش فرهنگـي  «پس از جنگ جهاني دوم و پيدايش جريان معروف          . خود استوار شد  

شناسي علوم انـساني از       شناسي و روش    ساز دگرگوني عظيمي در معرفت      اين چرخش زمينه  
تـاريخ فرهنگـي بـا اتكـا بـر          ). 250: 1398زاده و عبـداللهي،       فتـاحي  (جمله تاريخ شـد   

در اين ژانر   . نگاري سنتي جدا كرد     ي، موضوعات خود را از تاريخ     هاي كيفي و تفسير     روش
                                                 

1. Fact 
2. Subaltern 
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وابسته كه متغيري مستقل محـسوب شـد و بـرخلاف           ي     مؤلفه نگاري، فرهنگ نه يك     تاريخ
نگـاري    گرايانه به موضوعات و مفاهيمي توجه كرد كه معمولاً در تـاريخ             نگاري نخبه   تاريخ

نگاري سوبالترن از دل ايـن         مكتب تاريخ  ).25: 1389برك،   (شد  كلاسيك ناديده گرفته مي   
نگاري مردمـان فرودسـت، يكـي از           يا تاريخ  سوبالترن. حيات نهاد ي     عرصه تحولات پا به  

. ميلادي مطرح شد  1980 ي  ه پسااستعماري است كه از ده     ي  ههاي مطالعات كلان نظري     شعبه
 2واتري اسـپيواك   و گاياتري چاگرا   1راناجيت گوها  هايي بودند؛   هندي اين مكتب    پيشگامان

 طبقات  نگاري  تاريخموضوع اين نوع    . آيند پردازان اين مكتب به شمار مي       ترين نظريه   از مهم 
 بودند و صداي آنهـا چنـدان         تاريخ ي  ه حاشي ها و افرادي هستند كه در       گروه ،پايين اجتماع 

،  (Voice) اصلي مطالعات فرودستان، بازنمائي و بازيابي صـدا ي هدغدغ. شنيده نشده است
نگاري رسمي   فرودستاني است كه در تاريخ(Agency)  و عامليت (Subjectivity)ذهنيت 

: 1389نجوميـان و ذوالفقـاري،    (انـد     جايگاهي نيافتند، و يا ناديده گرفته و كمتر ديده شـده          
فرودستان، اصطلاحي است كه آنتونيو گرامشي، ماركسيست سـاختارگرا در تحليـل            ). 111

اند   هژموني طبقات حاكم قرار گرفتهي ههايي به كار برد كه تحت سلط هگروي   دربارهطبقاتي
در ). 460: 1397محمـدي و محمـدي،       (انـد   و از توان سوبژكتيويته و عامليت محروم شده       

هاي فعال    ـ اجتماعي، به سوژه    هاي منفعل فرهنگي    نگاري سوبالترن، فرودستان از ابژه      تاريخ
: 1398فتـاحي زاده و عبـداللهي،        (يابنـد   اجتماعي مـي   ـ   شوند و عامليت سياسي    تبديل مي 

250.( 

اند كه بنا به دلايل گونـاگون، مـورد    در تاريخ طولاني ايران، خواجگان يكي از اقشاري      
از هزاران سال پيش، خواجگان قشري بودند كه استثمار شدند          . اند  توجه جدي قرار نگرفته   

هويـت انـساني و جنـسي آنهـا         . م ماندند  نيرومند انساني و حياتي محرو     ي  هو از يك غريز   
دگرگون شد و به صورت خادمان حرم سرا و دربار سلطنتي به خدمت اشراف، درباريـان و    

خواجگان در دربار بسياري از كشورهاي جهان از جمله در ايران عصر            . پادشاهان درآمدند 
 شاه بزرگ و نيـز      هخامنشي حضور داشتند، با اين حال، از اين قشر كه تعداد آنها در دربار             

                                                 
1. Ranajit Guha 
2. Chakrabatery Spivak 
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، صدا، ذهنيـت     رسد  دربار شاهزادگان و خانه اشراف و بزرگان زياد و قابل توجه به نظر مي             
از ميان اين قشر با تعداد زيـاد و البتـه           . شود  ها ديده نمي    نگاري  و عامليت چنداني در تاريخ    

د شنيده  تأثيرگذار در امور مختلف خدماتي، اقتصادي، سياسي و نظامي، تنها صداي تني چن            
اند؛ ديگر اعضاي اين قشر در تاريكي زمانه فرو       خورده شود كه با قدرت و سياست پيوند        مي
تحليل و بازنمائي نقش و كاركرد خواجگان در حيات سياسي و اجتمـاعي دولـت               . اند  رفته

بنابراين ايـن    شود؛ نگاري فرودستان محسوب مي     هخامنشي، يكي از موضوعات مهم تاريخ     
دهد كه نقش و كاركرد خواجگان در   تحليل تاريخي، به اين پرسش پاسخ مي      مقاله به روش    
  چه بوده است؟ دولت هخامنشي

  
   پژوهشي هپيشين

 مختـصر و  ي هها در ايران باستان، بـه جـز چنـد نوشـت     وضعيت و كاركرد خواجهي  در باره 
دولـت و   ي    درباره نگاري كلاسيك    آثار تحقيقي تاريخ   .تاه، كار مستقلي انجام نشده است     كو

 ـ. انـد  دربار هخامنشي، خواجگان را چندان مطمح نظر قرار نداده          تـاريخ سياسـي و      ي  هغلب
آوردن پژوهشگران به تـاريخ      با وجود روي  . نظامي از عوامل مؤثر در اين زمينه بوده است        

بـراي نمونـه ماريـا    .  اسـت  تـوجهي شـده   اجتماعي و فرهنگي، به خواجگان كمـابيش بـي        
 با وجود ارتباط موضوعي كتاب،  به موضـوع          زنان هخامنشي  كتاب    در )1381 (بروسيوس

مطالعـات هخامنـشي،   ي   زمينـه يكي از آثار معتبـر در . خواجگان توجهي نشان نداده است    
بريان از معدود محققـان     .  است )1392(ير بريان     پي اثر   تاريخ امپراتوري هخامنشيان   كتاب

با . احث حرم سرا و خواجگان كرده استمطالعات هخامنشي است كه اشاراتي محدود به مب
خواجگان چندان درسـت بـه      ي     در باره  هاي اين استاد تاريخ هخامنشي      اين حال، برداشت  

در . دانـد   واقعي نمي  ي  هبريان بسياري از خواجگان دربار هخامنشي را خواج       . رسد  نظر نمي 
 بـالاي    تحـرك طبقـاتي    ي  هدهنـد  هاي خواجگي در شـرق و ايـران، نـشان           حالي كه سنت  

يكـي از محققـاني كـه بـه صـورت           . خواجگان و رسيدن آنها به مقامات بالاي دولت است        
سرا و تا حدودي خواجگان را بررسي كرده، لويد لولين جونز            مسائل دربار و حرم    تخصصي

هايي است كه به      اين كتاب از پژوهش   .  است شاه و دربار در ايران باستان      در كتاب ) 1394(

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                             4 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.3
http://chistorys.ir/article-1-1296-fa.html


 29 | كاركرد و جايگاه خواجگان در دولت هخامنشي |

 
 

 اين كتاب داراي اطلاعـات مفيـدي      . زنان و خواجگان پرداخته است    موضوعات حرم سرا،    
با اين حال، تمركز كتاب بر . كاركرد و جايگاه خواجگان در دولت هخامنشي استي   درباره

 و به خاطر ارتباطشان با زنان شاهي توجه كرده  زنان شاهي است و به خواجگان در حاشيه
 ايرانيكـا  ي همفيد و كوتاه در دانشنام دو مدخلخواجگان، ي   در بارهاز ديگر مقالات. است

 . است1 داندامايفي ه نوشت)sEunuch,1998( و يونك )Bagoas ,2011 (با عنوان بگواس
در مورد خواجگان در عصر قاجار نيز مقالات چندي وجود دارد كه با توجه به تداوم سنت 

ژوهش بر آن اسـت كـه بـا         اين پ . خواجگي در تاريخ ايران، اين مقالات قابل استفاده است        
نگاري سـوبالترن، چگـونگي باليـدن خواجگـان از طبقـات پـايين                استفاده از مكتب تاريخ   

اجتماع و نقش و تأثيرگذاري آنها را در بالاترين سطوح سياسي و اجتماعي تحليل كنـد و                 
 و خاستگاه، كـاركرد ي   دربارهاز اين منظر نوآورانه است كه به دنبال ارائه يك تحليل جامع   

  . جايگاه خواجگان در دولت و دربار هخامنشي است
  

   خواجگاني هچيستي خواجگي و پيشين
ي حـرم سـرا   در انـدروني يـا       از روزگاران كهن با گسترش ساختار دربار و تعدد زوجات،         

 باشـند، بـه آنهـا       فروافتـاده دربار به مرداني احتياج بود كه از برخـي خـصائص مردانگـي              
خواجـه در زبـان     اصـطلاح    الخـط  رسم. كردند  يماختگان اطلاق   يان، خصيان و    سرا  خواجه
 نوشـته   Eunuque و در زبـان فرانـسوي   Eunuchدر زبـان انگليـسي    ،ευνούχοيوناني 

شـناختي    ، از حيـث ريـشه     ευνούχο ي  هاند كه واژ   پژوهان اظهار كرده    برخي دانش  .شود مي
» حفـظ كـردن   «و  » داشتن«ي   به معنا  έχε به معناي تختخواب و فعل       εύνη تركيبي از اسم  

  شــود  يمــ، معنــي نگهبــان تختخــواب افــاده ευνούχοاســت و در مجمــوع از اصــطلاح 
)21: 2013, Burke (جنسيت ). 170: 1398خزائي، ؛gender(  را اصطلاحي دال بر صفات

انـد و جـنس نيـز مجمـوع مشخـصات             فرهنگي و زيستي منتسب به زنان و مردان دانـسته         
: 1382پين و ديگران،   (كند   را از لحاظ زيستي زن يا مرد تعريف مي         فيزيكي است كه انسان   

شدند، در كودكي و نوجواني تحـت يـك           كساني كه به سرنوشت خواجگي دچار مي      ). 253
                                                 

1. Dandamaye 
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بـسياري از ايـن     . كـرد  گرفتند و جنسيت آنهـا تغييـر مـي          رحمانه قرار مي    عمل جراحي بي  
شدـ جـان     شان كاملاً قطع مي     تناسليـ كه در ضمن آن آلت        ها، بر اثر عمل جراحي      پسربچه

قاجار، قيمت يك خواجه حداقل سه برابر ساير بردگـان          ي     دوره سپردند و از اين رو در       مي
بدين ترتيب يكي از تعاريف خواجه به معني مردانـي          ). 177: 1361ياكوب،   (شد  تعيين مي 

 گروهـي از  .شـت توانستند توليد مثل كنند، و با اختگي آنهـا قطعيـت كامـل دا           است كه نمي  
آنكه به قطع عضو تناسلي      برخي ديگر  بي   شدند و     يمغلامان با اخته شدن به خواجه تبديل        

العاده كوچك بـه دنيـا        مجبور باشند، به دليل آنكه با آلات تناسلي تغيير شكل يافته يا فوق            
از هـا را      پولاك كه خود، خواجـه    . شدند  خود براي مقام خواجگي مهيا مي       آمدند، خودبه   مي

ها بيشتر زنانه اسـت و آنهـا          نزديك ديده است، بر اين باور است كه ساختمان بدني خواجه          
؛ خزائـي،   178: 1361پـولاك،   (ها احساس بستگي دارند تا با مردهـا           بيشتر با زنان و بچه    

توصيف لايارد در خصوص وضعيت ظاهري منوچهرخان معتمدالدولـه، بـر           ). 178: 1398
معتمدالدوله تقريبـاً از صـفات اختـصاصي         «:زند  هر تأييد مي  جنسيت سومي خواجگان را م    

اي شـل   رنگ، گونه اي بدون ريش و صورتي صاف و بي وي چهره. خواجگي برخوردار بود 
و آويزان و صدايي نازك و زنانه داشت و داراي قدي كوتاه و اندامي ضعيف بـود و هنگـام                

با اين توصيف، بـه نظـر       ) 57: 1367(» .نمود  هايي آهسته و آرام حركت مي       راه رفتن با گام   
ها و رفتارهاي زنانـه را واجـد بودنـد، نـه در               رسد كه هر چند خواجگان برخي ويژگي        مي
گرفتند، بلكه در واقـع جـنس سـومي را تـشكيل              جنسي زنان و نه مردان قرار نمي       ي  هگون
گـاه بـه    كند كـه در آن نـوع ن         كتزياس داستاني تعريف مي   ). 180: 1398خزائي،  (دادند    مي
 متنفذ و نيرومند دربار كوشيد ي هارتوخارس خواج.  جنسيت خواجگان اهميت دارد ي  همقول

براي ايـن كـار وي از زنـي    . داريوش دوم را سرنگون و خود به عنوان شاه بر تخت بنشيند     
 ،»تا بتواند مانند يك مرد شـود «درخواست كرد كه برايش ريش و سبيلي مصنوعي بگذارد    

خواستند همانند نخبگان درباري شوند، ريش و سبيل   براي همه كساني كه مي زيرا در دربار  
  ).234: 1390 (لازم بود

سـرا و    در چين خواجگان، به عنوان خادمـان حـرم        . سنت خواجگي قدمت زيادي دارد    
 .)Kutcher ,2018( امپراتوري مشغول بودنـد  ي هنهادهاي دربار سلطنتي به خدمات روزمر
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توانستند در    ان به منشيان محرم دربار تبديل شدند، به طوري كه مي          با گذشت زمان خواجگ   
خواجگاني نيـز بودنـد     . توجهي بگذارند   ارتباط ميان امپراتور و مقامات حكومتي تأثير قابل       

سـنت خـواجگي در     ). 53 و   52: 1380كامنكـا،    (كه مناصب اداري و حتي نظامي داشتند      
اي هرودت و ديگر نويسندگان يونـاني، بـه         ه  بر اساس گزارش  . مصر هم قدمت بسيار دارد    

رسد كه خواجگان حضور و كاركردهاي متعدد و جايگاه والايي در دربـار فرعـون                 نظر مي 
در طول تاريخ مدون ايران از عهد باستاني تـا اوايـل            ). 1/351: 1389هرودت،  (اند    داشته

ان و انـدروني    عنوان بخشي از جامعه در دربارهـاي ايـر          قرن چهارده هجري، خواجگان به    
پـور،   نژاد و علي زرگري (اند هاي مختلف ايفاي نقش كرده    اشراف، حضور داشتند و در زمينه     

  وجـود خواجگـان در دربـار مادهـا اسـت           ي  هدهنـد  هاي كتزياس، نشان    نوشته). 2: 1388
هــاي تجمــل مادهــا،  آثنــايس در كتــابش آورده كــه از نــشانه). 197: 1390كتزيــاس، (

رسـد ايرانيـان سـنت     بـه نظـر مـي    ). 30: 1386( همسايه بـوده اسـت       كردن پسران  خواجه
ــه، كتــاب دوازدهــم، (دوروديــان و ليــدي  خــواجگي را از ميــان نث، بــه نقــل از 515ات 

كند كه ايرانيان اخته كردن پسران       هلانيكوس اظهار مي  . اند اقتباس كرده ) 579: 1392بريان،
 ـ). 56: 1383كـوت،  (را از بابليان فراگرفتند    د از سـقوط مـاد و فـتح ليـدي، بلافاصـله             بع

هـاي    بر اسـاس گـزارش    . آيد  هايي از حضور خواجگان در دربار كورش به دست مي           نشانه
بـانفوذترين  . كورش بـزرگ محـرز اسـت      ي     دوره كتزياس و گزنفون، حضور خواجگان در     

كورش پس از غلبه بر مـاد، پتيـساك را فرسـتاد تـا              .  نام داشت  1 كورش پتيساك  ي  هخواج
بعـد از پتيـساك،     ). 207: 1390كتزيـاس، (ستياگ، شاه سابق مـاد را از اكباتـان بيـاورد            آ

 بود كه  بازگردانـدن جـسد كـورش را بـه پارسـه      2 متنفذ دربار كورش باگاپاتسي  هخواج
ــده ــد عه ــد      . دار ش ــوش اول ش ــزار داري ــان م ــال نگهب ــدت ده س ــه م ــدها ب   وي بع

)69-64/ IX:1998, vDandamaye .(  
بـه اسـتثناي   ). همـان (ياري از خواجگان دربار هخامنـشي مـبهم اسـت       منشأ قومي بس  

. هاي ديگري كه اسمي از آنها برده شده است، اسامي ايراني دارند هرموتيموس، تمام خواجه
هايي هستند كه حقيقتاً در  يكي اينكه اين افراد خواجه: آورد اين امر دو فرض را به پيش مي

                                                 
1. Petisakas 
2. Bagapates 
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زادگاني بودند كه به اين طريـق         ي داشتند، و يا آنكه نجيب     هنگام ورود به دربار اسامي ايران     
هاي به دربار آمده، اصل و منشأ         در بعضي موارد نيز خواجه    . مراتب دربار شدند    وارد سلسله 

كـساني چـون ميتريـداتس و ارتـاخوس بـه روايـت كتزيـاس منـشأ                 . انـد   پارسي نداشـته  
زند كه از خواجگـان خواسـته         يجونز حدس م  ). 582 :1392بريان،   (پافلاگونيايي داشتند 

جـونز،   (پارسي برگزيننـد   شد هنگام ورود به دربار نام قومي خود را كنار گذارند و نام              مي
1394 :104.(  

توان   اشكاني و ساساني وجود دارد، اما ميي   دورهشواهد كمي از حضور خواجگان در
دشاهاني همچون  پا. سراهاي شاهي حضور داشتند    حدس زد كه خواجگان همچنان در حرم      

ده هزار كنيزك انـدر كوشـك       ... «او  . سراي پرطمطراقشان شهره بودند    خسروپرويز به حرم  
سـرا شبـستان     در عهد ساساني، بـه حـرم      ). 79: 1371خسرو وريدك، (داشت  » ...سلطنتي  

؛ خزائي،  21: 1345مشكور،   (ناميدند  مي» مرد بذ «سرايان را     شد و رئيس خواجه     اطلاق مي 
اين سـنت   .  سنت خواجگي در دربارهاي ايران بعد از اسلام هم تداوم يافت           ).169: 1398

. دار بود سرايان عهده سرا را همچنان خواجه  امور حرمي هاز صفويان به قاجاريه رسيد و ادار     
باشي نفوذ فراواني در دولت و دربار داشت، به طوري            شاه، خواجه   در عصر سلطنت فتحعلي   

؛ حاجيـان  54: 1376عـضدالدوله،   (گرفـت  ات دربار قرار ميكه وي در شمار يكي از مقام   
شـاه هـم حـضور و كـاركرد خواجگـان             در دوران ناصـرالدين   ). 61: 1388پور و دهقان،    
  ...). و15، 14، 5: 1389اعتمادالسلطنه، (برجسته است 

  
  علل و چگونگي خواجگي

   تجارت برده و خواجه.1
ي پرسود بـوده    كار و   كسب دنياي باستان،    شده در   بردگان خواجه  مخصوصاًتجارت برده و    

ها در دربار شوش و دربار        فروشي و استقبال از اخته     به دليل وجود بازار پررونق برده     . است
 ـ. ها، تجارت بردگانِ خواجه رواج داشت       ساتراپ  آن هرموتيمـوس اسـت كـه بـه          ي  هنمون

لي پداساي كاريه بود، هرموتيموس كه از اها.  دربار خشايارشا تبديل شدي هترين خواج مهم
آيد و شخصي به نـام پـانيونوس از اهـالي خيـوس او را                در جريان جنگ به اسارت درمي     
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ها، جوانان زيباروي را      از طريق كفرآميزترين حرفه   «نويسد كه اين مرد       هرودت مي . خرد مي
ا به  برد تا با قيمت گزاف آنها ر        كرد و به سارد يا افسوس مي        خريداري و آنها را خواجه مي     

هايش شـهرت     به دليل فروش خواجه   » كاريه«سرزمين  ). 2/936: 1389(» .فروش برساند 
از اوايل قرن   ). 579: 1392 ث، به نقل از بريان،       515اتنه، كتاب دوازدهم،     (بسياري داشت 

هـا و فـروش آنهـا بـه دربـار             فروشان يوناني در تأمين خواجـه       ششم پيش از ميلاد،  برده     
  .)Tougher ,2008 ,7(داشتند هخامنشي نقش عمده 

  

  جنگ و خراج. 2
بـسياري از   . عامل مهمي در به دست آوردن خواجگان به عنوان غنائم جنگي بـود             جنگ، 

. آمدنـد   ها همانند ديگر بردگان و خدمتگزاران دربـار، از ممالـك تـسخيرشده مـي                خواجه
عـد از فرونـشاندن     كرد، ب   آمد و يا ايالتي شورش مي       هنگامي كه كشوري به زير سلطه درمي      

بـر اسـاس روايـات      . آمدنـد   شورش، بسياري از پسران اسيرشده به شمار اختگـان درمـي          
به اين صورت تنبيه شـدند      ) نشين آسياي صغير    شهرهاي يوناني  (هرودت، ايونيهاي شورشي  

پارسيان به محض تسخير شهرها، زيباترين پسران را برگزيدند، آنها را اختـه كردنـد و                «كه  
هـاي متـأخر هـم        در سـده  ) 32هرودت، كتاب ششم،    (» .ديل به خواجگان كردند   آنها را تب  

. آورد سراي شاهان درمي جنگ يكي از عواملي بود كه خواجگان را به خدمت دربار و حرم  
: 1360فريـزر،   (ي از جمله صد خواجه آورد       غنائمنادرشاه از فتوحات هند     عنوان شاهد     به

. پرداختنـد  صورت دختر و پسر مـي   خراج خود را بهبايستي  چندين ايالت و منطقه مي   ).90
 100 پـسر و     100سـال    هر دو ) ها  گرجي (ها   پسر،  كلشيدي   500ها هر چهار سال       حبشي

ايالت بابل  ). 97هرودت، كتاب سوم،    (فرستادند    دختر جوان را بايد به دربار شاه بزرگ مي        
  .وش بفرستدبه دربار ش) 92كتاب سوم، ( جوان اخته 500موظف بود هر سال 

  

  مجازات. 3
در  .افزود  ،  از عللي بود كه بر شمار خواجگان مي           تنبيه برخي از افراد به دليل ارتكاب جرم       

 ارزش، وفـاداري و شـجاعت و دلاوري         ي  ه تصوير كامل و زنـد     1، گدتس نامه  كورشكتاب  
                                                 

1. GADATAS 
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 ـ         . يك مرد اخته است    وچي، گدتس شاهزاده تابع پادشاه آشور بود كه شاه به دليل ناچيز و پ
در ايران عصر صفوي و قاجـار نيـز         ). 28/ 2،  5هرودت، كتاب   (امر به اخته كردن وي داد       

شدند براي تنبيه و تحقيـر اختـه    برخي از رجال درباري را به خاطر جرائمي كه مرتكب مي     
  ).7: 1388نژاد،  نژاد و علي ؛ زرگري144: 1363ويلسن، (كردند  مي

  
  و دربار هخامنشيجايگاه و كاركرد خواجگان در دولت 

ها وارد    تعداد كثيري از خواجگان سالانه از نقاط مختلف امپراتوري به دربار شاه و ساتراپ             
از ميان اين خواجگان، تعداد اندكي كه امتيازهايي چون زيبايي، آموزش و مهارت . شدند مي

و  مخصوص دربار انتخـاب و بقيـه بـه دربـار اشـراف               ي  هدر امور داشتند، به عنوان خواج     
از . شـدند  شاهزادگان وارد و بسياري ديگر نيز در امور خدماتي و ديواني مشغول به كار مي    

شـدند،   اي كه سالانه وارد قلمرو شاهنشاهي هخامنـشي مـي    اين رو، از ميان هزاران خواجه     
در ايـن بـين،     . تنها تعداد اندكي از آنها عملكرد و صدايشان در تاريخ ماندگار شـده اسـت              

آوردنـد   با نزديكي به شاه و زنان دربار، نه تنها قدرت زيادي به دست مي             خواجگان خاصه   
هـاي ساتاسـپ      براي نمونه يكي از خواجـه     . رسيدند  بلكه به مكنت و ثروت فراواني هم مي       

: 1383كـوت،    (پسرعموي خشايارشا، موفق شد پس ازقتل اربابش با ثروتي كلان بگريزد          
59.(  
  
  خواجگان نگهبان حرم شاهي. 1

ها و كاركردهاي خواجگان در دربار هخامنشي، نگهباني و حراست           ترين نقش    از مهم   يكي
رودان، آشـور و بابـل،        همچون شاهان باستانيِ ميـان     .از شاه، حرم و زنان شاهي بوده است       
اين . كردند اي از پاسداران و نگهبانان نخبه همراهي مي پادشاهان هخامنشي را ملازمان ويژه 

درت ايدئولوژيك و همچنين تدبيري عملي بـراي حفـظ امنيـت شـاه              نوعي نمايش عيني ق   
هـا بـه خـاطر        به گزارش نويسندگان يونـاني، ايرانـي      ). 99: 1394جونز،(شد    محسوب مي 

هـرودت  . كردنـد   وفاداري و درستكاري خواجگان، آنها را به گروه نگهبانان خود وارد مـي            
فروشي بـه دربـار       دهد كه برده   ي يوناني به نام هرموتيموس را شرح م       ي  هزندگي يك خواج  
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خواجه هرموتيموس به سرعت در دربار ايران رشد و اعتماد خـشايارشا را             . ايران فروخت 
 ـ         . به خود جلب كرد     نگهبـاني و مواظبـت از       ي  هتا جايي كه در جنگ ايران و يونـان، وظيف

   ).936: 1389هرودوت، (فرزندان خاندان شاهي در آسياي صغير به وي واگذار شد 
ي   دربـاره پلوتارك. سرا از وظايف خواجگان بود و مديريت زنان شاهي و حرم      گهبانين

ايرانيان درباره زنان غيرت بـسيار  «: نويسد حساسيت شاهان پارسي نسبت به زنان خود مي       
از اين جاست كه سزاي هر آن كس كـه در           . پايند  هاي باز آنها را مي      دارند و هميشه با ديده    
» .هاي ايشان بگذرد، مرگ اسـت       شاه بيافتد يا اين كه پهلوي گردونه      سفري جلوتر از زنان     

خواجگان بر اتاق اختصاصي شاه، شاهزاده ) 259: 1384؛ ديودور، 221: 1380پلوتارك، (
بدين خاطر خواجه در زبان يوناني، نگهبـان تختخـواب   . ها و شهبانوها نظارت داشتند      خانم

برد     و شسَگزَ نام مي    1هاي  اژِه    ز دو خواجه به نام    استر ا ). 580: 1392بريان،  (دهد    معني مي 
ي    خواجـه  بـه عنـوان   » هگاي« در كتاب استر از      2.داشتند» نگهبان زنان  «كه هر دو عنوان   

شاهي هم زيـر     زنان همدم ). 9-8،  3-2،  2استر،   (سرپرست زنان شاهي نام برده شده است      
  ).14-12، 2ر است (قرار داشتند» شاشگاز «اي ديگر به نام نظر خواجه

  

  خواجگان نماد شكوه و تجمل درباري و اشرافي. 2
هـاي تجمـل و عظمـت     عنوان نـشانه     خواجگان، نقش نمادين آنها به     ي  هاز كاركردهاي عمد  

بنـابر گـزارش مورخـان، ايرانيـان        . مقام بالاي زنان دربار بوده است     ي    دهنده  نشاندربار و   
بـه طـوري كـه      . در ميان ملل شهره بودند    آسايي    عصر هخامنشي در تجمل، تشريفات و تن      

، زندگي پرتجمـل در ميـان پارسـيان و مادهـا را يـك فـضيلت                 ضيافتافلاطون در كتاب    
ديده يا خبـر      به محض آنكه ايرانيان تجملاتي را مي      ). 29،  13: 1386آثنايس،  (شمرد    برمي

: 1389هرودت، ؛ Boardman, 2000: 7 (كردند شنيدند، فوراً آن را از آن خود مي آن را مي
165 .(  

اي از نمايش عظمت  شكوه و تجمل براي دربار ايران عصر هخامنشي بسيار مهم و جلوه
هـاي دربـاري را بـه         گزنفون تجملات و نمايش شكوه در مراسم      . و قدرت شاهنشاهي بود   

                                                 
1. EGEE 
2. SHASGAZ 
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 (de mundo) جهـان ارسطو نيـز در كتـاب   ). 343: 1392گزنفون، (كند  تفصيل گزارش مي
در بـين ايـن همـه       ). 54: 1377ويـسهوفر،    (كند  ا با شكوه فراوان توصيف مي     دربار ايران ر  

 شـكوه و تجمـل دربـار شـاه و           ي  ه و نمادهـاي برجـست      تجمل و شكوه، خواجگان نمونـه     
قاجار داشتن خواجگـان  ي   دوره گونه كه در    دربارهاي ايالتي و خاندان اشرافي بودند، همان      

شـد    مل دربار و زنـان دربـاري محـسوب مـي          هاي تج   مخصوصاً خواجگان سفيد، از نشانه    
  ).144: 1363؛ ويلسن، 178: 1361پولاك، (
  
  خواجگان جنگاور. 3

هـاي    هاي كتزياس، حضور نيرومند خواجگان را در دربـار مـصر و در جايگـاه                از گزارش 
موقعي كه كمبوجيـه بـه مـصر لـشكر     . متعدد از جمله فرمانده نظامي به خوبي مشهود است     

هاي مصر را به همـراه         خواجه كه بيش از همه نزد فرعون نفوذ داشت، پل          كشيد، كومبافيس 
كمبوجيه با كمـك    . چيزهاي ديگر تسليم كمبوجيه كرد، به شرط آنكه فرمانرواي مصر شود          

خـشايارشا  ). 213: 1390كتزيـاس،    (آيزابات پسرعموي كومبافيس، ترتيب اين كار را داد       
ر به سردارش مگابيز دستور داد كه معبـد دلفـي   اش به يونان، در آسياي صغي در سفر جنگي 

را تاراج كند، اما چون با مخالفت او مواجه شد، ماتاكاس خواجه را فرستاد تـا همـه چيـز                    
 ايـن كارهـا را انجـام    ي همعبد دلفي را تاراج كند و براي آپولو پيام دشنام ببرد، وقتي او هم    

دهـد كـه برخـي         اين نشان مـي    ).221: 1390كتزياس،   (داد، به سوي خشايارشا بازگشت    
در جنگ داخلي اردشير دوم بـا       .  اطاعت و تهور جنگي خاصي داشتند      ي  هخواجگان روحي 

شاه و شاهزاده در ميدان جنـگ حـضور داشـتند و سـر               برادرش كورش صغير، خواجگان   
). 202: 1380؛ پلوتارك،   243: 1390كتزياس،   (كورش را يك خواجه از بدنش جدا كرد       

وي رئـيس   . فرمانده نظامي تمام دوران هخامنشي، خواجه باگواس بـود        ي    جه خوا ترين  مهم
 سياسي و دربـاري اواخـر عهـد    ي  ه سپاه اردشير سوم بود كه در عرص       ي  هسرا و فرماند   حرم

اردشير با همراهي باگواس پـس      ). 411: 1388داندامايف،   (هخامنشي نقش مهمي ايفا كرد    
كنـد و موفقيـت بزرگـي در تجديـد عظمـت             سال موفق شد دوبـاره مـصر را فـتح            60از  

پس از فتح مصر، اردشير به بابل بازگشت و در عيش و عشرت             . شاهنشاهي به دست آورد   
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  .پيروزي فرو رفت و زمام امور كشور را به باگواس خواجه سپرد
  
  نشين خواجگان ساتراپ. 4

ضـوع از   شـدند و ايـن مو        برخي از خواجگان به مقام مهم و حساس ساتراپي گمارده مـي           
ترين خواجگان    يكي از مهم  . تحرك اجتماعي و طبقاتي زياد برخي از خواجگان نشان دارد         

. آفـرين بـود     هاي قدرت نقـش      است كه در بازي    1اردشير پافلاگونياني /اردشير اول، اسپهمر  
 و در اسـناد  (Dandamayev,1986: vol. II/ 664) كتزياس او را ساتراپ ارمنستان ناميده

  ).IX:1998, vDandamaye /64-69(  داريوش دوم ياد شده استي هزانبابلي رئيس خ
  
  سرا مديريت حرم. 5

از . ترين وظايف خواجگان در طول تاريخ بوده است        سراي شاهي از مهم    مديريت امور حرم  
هاي مختلف به دربـار       سرا بود كه به شكل      اين وظايف، گزينش دختراني براي حرم      ي  هجمل
 ي  ه تصريح دارد كه وقتي استر به دربار شـوش رسـيد، اژَ            استركتاب   ي  هنويسند. رسيدند  مي

خواجه، براي او عطرهاي گوناگون و آذوقه و طعام فراهم ساخت و هفت دختر جوان را به                 
 ـ  2استر مدت دوازده ماه، زير نظر شس گـز . خدمت او گمارد كه از خانه شاه برگزيده بود

 ).599: 1392بريان،  (ديد ه بودـ آموزش هاي شاهان شاه و سرپرست صيغهي   خواجهكه

  
  در نقش شريك جنسي. 6
ايرانيان اين رسم ناپسند را از . مرد بازي به ويژه با خواجگان، در عصر باستاني مرسوم بود    ا

ــد  ــان برگرفتن ــودور، (يوناني ــكندر). 39: 1384دي ــان اس ــارهمورخ ــواس دوم ي   درب بگ
اي بود در عنفوان جـواني و         خواجه«: اند ردهك  فرسايي    چنين قلم  3)بگواس/باگواس/بغواس(

 .5، 6كنت كورث، ك (» .نظيري داشت؛ اول امرد داريوش سوم بود و بعد اسكندر زيبايي بي
  ).570: 1392به نقل از بريان،  22

                                                 
1. Artaxares paphlagonian 
2. SHASGAZ 
3. BAGOAS 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            13 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.3
http://chistorys.ir/article-1-1296-fa.html


 | 46ات تاريخ فرهنگي، شماره مطالع | 38

 

   شاهيي هدار و مسئول سفر شربت. 7
ز آنان بر سـر     بسياري ا . ها محدود به نگهباني از اتاق شاه و زنان شاه نبود             خواجه ي  هوظيف
آداب ي     دربـاره  چنان كـه هراكليـدس    ). 580: 1392بريان،  (كردند     شاه خدمت مي   ي  هسفر

اندازد، يكي  هر وقت شاه ميهماني ميگساري به راه مي«: نويسد گذراني شاه مي   شام و خوش  
جـونز،  (» ...كنـد   پياله شـوند، احـضار مـي        از خواجگان، مرداني را كه قرار است با شاه هم         

 رفتن به اورشليم و تعمير معبد       ي  هاجاز نحميا هم كه موفق شد از اردشير اول        )343: 1394
 ).387؛ تورات، كتاب نحميا، 3/70: 1381رجبي،  (دار شاه بود آنجا را بگيرد، مدتها شربت

  
  مأموران تدفين و نگهباني از مقابر. 8

 شاه متـوفي را بـه       ي  هجناز ي  هبرد كه اراب   ها را نام مي     هاي متعددي از خواجه    كتزياس نمونه 
تيس در مورد كورش و ايزَبتس در مورد كمبوجيه،           بغ. هدايت كردند ) تخت جمشيد  (پارسه
محبوب و  ي     خواجه معمولاً اين نقش مهم به عهده     . مهمي را بر عهده گرفتند    ي     وظيفه چنين

عتمد شـاهان   از آنجايي كه خواجگان عموماً افراد م      . شد  مورد اعتماد شاه متوفي واگذار مي     
باگورخواجه، اجساد اردشير و داماسـپيا را       . دادند بودند، مراسم تدفين شاه را آنها انجام مي       

شاهان هم از وظايف    ي     مقبره نگهباني از ). 230: 1390كتزياس،   (براي تدفين به پارسه برد    
 شـان بـود    وفاداري آنهـا بـه مخـدومان سـابق        ي    دهنده  نشاناين امر   . برخي خواجگان بود  

  ).231: 1390كتزياس، (
  
  نگهداري از كودكان دربار. 9

بـه  . از وظايف ديگر خواجگان، نگهداري و حراست از كودكان دربـار شـاهي بـوده اسـت        
 ت  121السيبياد،   (ها موظف به نگهداري از كودكان شاهان بودند          افلاطون، خواجه  ي  هنوشت

هـاي اول     ها فقط در سال     واجهبنا بر توضيحات افلاطون، خ    ). 580: 1392به نقل از بريان،     
پرداختند و بعد از آن تعليم و تربيت آنها به فرزانگان يعنـي               به مراقبت از كودكان شاهي مي     

  .شد مغان محول مي
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  سياست و قدرتي   عرصهخواجگان در
خواجگان به خاطر موقعيت خاصي كه داشتند به شاه و درباريان بسيار نزديك بودنـد و از                 

سياسـت  ي   عرصـه  نـستند بـه سلـسله مراتـب قـدرت وارد شـوند و در              توا اين طريق مـي   
از اين منظر، حضور خواجگان در دربار و دولت هخامنشي برجسته است      . آفريني كنند   نقش

هـاي    در يكي از نقش برجسته    . شوند  هاي تخت جمشيد هم ديده مي       نگاره  و حتي در سنگ   
ز خواجگان به همـراه خـشايارشا      يكي ا  ي  هسلطنتي، نگار ي     خزانه تخت جمشيد و در كنار    

ريـشي را كـه       بسياري از پژوهشگران از جمله اشميت و امستد، فرد بي         . حكاكي شده است  
ــك حولـ ـ   ــر و ي ــر س ــليق ب ــي  ي هباش ــه م ــت  دارد، خواج ــي را در دس ــد  بزرگ   دانن

)69-64/ IX:1998, vDandamaye2005 :277 ؛, Abdi(.  
 فساد اداري و    ي  هخامنشي، سرچشم جنگ قدرت و استبداد موجود در دربار و دولت ه         

در اين نوع حكومت، برخي از ترفيع و . هاي متعدد بود ها و دسيسه چنين توطئه ديواني و هم
ها، نه به شايستگي و لياقت كه به خواست و اراده شاه و يا كساني وابسته بـود كـه از                       تنزل

طر نزديكي خواجگان و    به خا . جانب شاه قدرت يافته و اراده شاه به آنان تفويض شده بود           
هاي درست و نادرست آنان به امـر          زنان درباري به شاه و نفوذشان بر او و اجابت خواسته          

سياسـي و اجتمـاعي،   ي     زمينه سرا بسيار پيچيده بود و اين      شاه، مناسبات ميان دربار و حرم     
 كـرد   زنان و خواجگان را در امور سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراهم مـي             ي  هبستر مداخل 

رو، در بسياري از تحـولات و رويـدادهاي سياسـي و نظـامي               از اين ). 58: 1396صادقي،(
دربار شاهنشاهي هخامنشي، از ماجراي گئومات مغ گرفته تا رويدادهاي منجـر بـه افـول                

آفريني خواجگان بسيار مهم و تأثيرگذار اسـت و يـا             شاهنشاهي هخامنشي، حضور و نقش    
يكي از ايـن روايـدادهاي   . واجگان در بسياري از وقايع  يافت     توان ردپايي از خ     حداقل مي 

گئومات مغ و انتقال قـدرت از خانـدان كـورش بـه             /بسيار مهم، ماجراي معروف به گوماتا     
در ماجراي بردياي دروغين يا گوماتاي مـغ، خواجگـان نگهبانـان            . خاندان داريوش است  

ريوش بـراي كـشتن برديـا بـه         هنگامي كه هفت پارسي به سركردگي دا      .  مغ بودند  ي  هخاص
سمت كاخ رفتند، نگهبانان به خاطر مقام بالايشان به آنها اجـازه ورود دادنـد، امـا در بـاغ                  

سرايان راه را بر آنها سد كردند و در درگيري كـه رخ داد، آنهـا خواجگـان را                     كاخ، خواجه 
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  ).1/384هرودت،  (كشتند و به درون كاخ وارد شدند
. هد خشايارشا  قدرت و نفوذ خواجگان رو بـه گـسترش نهـاد             محققين بر آنند كه از ع     

هنگامي كه خشايارشا بدون كاميابي از سفر جنگي يونـان بازگـشت، ناكـامي خـود را بـا                   
سرا به لحاظ كيفي و كمـي گـسترش          از اين زمان به بعد، حرم     . كرد  تجملات درباري جبران    

شيد، عمارت مشخصي بـراي     سازي در تخت جم     گسترش كاخ  ي  هخشايارشا در ادام  . يافت
سـرايي و غفلـت از       هاي درباري و حـرم      از منظر پرداختن به سياست    .  احداث كرد  سرا حرم

: 1381رجبـي،  (امور ديواني، نقش خشايارشا در انحطاط هخامنـشيان انكارناپـذير اسـت           
دوران سلطنت اردشير اول هـم از منظـر تـأثير و نفـوذ              ). 168: 1377كوب،    ؛ زرين 3/40

 نـه تنهـا سـاقي مخـصوص      كه احتمالاً خواجه بودـ نحميا ـ  . ملاحظه است قابلخواجگان 
 ).57: 1393كوت، (اردشير اول بود بلكه توانست به مقام حكمراني يهودا برسد 

اش را بـه كمـك    داريوش دوم كه به نظر چندان كاردان نبود از همان آغاز، فرمـانروايي   
سرايان درباري آغاز كرد و تـا     سا و خواجه  پري/اش پريساتيس   پيشه  خواهر و همسر سياست   

سـرايي رهـايي     م هـاي حـر     ها و توطئه    گاه از چنگ سياست     اش هيچ    ساله 19پايان سلطنت   
/ 3: 1381رجبـي،    (سرايي و خانوادگي به اوج رسيد      هاي حرم   در اين زمان دسيسه   . نيافت

 يبـارزان و آتـوس    آرتوخـار، ارت  : متنفذ دربار داريوش دوم عبارتنـد از      ي     خواجه سه ).73
در جنگ خانوادگي اردشـير دوم و كـورش صـغير هـم حـضور               ). 232: 1390كتزياس،  (

 حياتش بودنـد و     ي  هخواجگانِ كورش، ملازم وي تا آخرين لحظ      . خواجگان برجسته است  
؛ 243: 1390كتزيـاس،    (پرداختند  حتي پس از كشته شدنش، در كنار جسد او به عزاداري            

مخصوص اردشير است كه سر از تن       ي     خواجه ر طرف ديگر هم   د). 202: 1380پلوتارك،  
 . پريسا مادر كورش را برانگيختي هكورش جدا كرد و كين

در برخي موارد خواجگان در نقش متحدان زنان و مخالفان و رقيبان سياسي شاه ظاهر               
ربـار   نگهبانـان د   ي  هبراي نمونه خواجه آرتابان هيركاني كه مورد اعتماد و فرمانـد          . اند  شده

ميتريدات خواجه كه او نيز نفوذ بسيار داشـت، توطئـه           /خشايارشاه بود، با همدستي اسپمهر    
 القا كردند كه پسر وليعهـد داريـوش او را            را كشتند و به پسرش اردشير چنين       كردند و شاه  
بدين ترتيب اردشير يكم    . ارتابان، اردشير را به خانه داريوش برد و او را كشت          . كشته است 
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داشـتن همـسران    ). 274: 1384؛ ديـودور،    222: 1390كتزياس،   (ارتابان شاه شد  به لطف   
 كردند پسرانشان را به تـاج و تخـت برسـانند،             متعدد و پسراني از آنها كه هر كدام سعي مي         

اردشـير  . كـرد  ها فـراهم مـي   دسيسه و توطئه و شركت خواجگان را در اين دسيسه    ي    زمينه
. ور كـرده بـود       امر رقابت و دسيسه را در دربـار شـعله          سوم سه پسر از سه زن داشت، اين       

شد كه سرانجام يكي     سرايان آنها انجام مي     ها با همدستي و ياري خواجه       طراحي اين دسيسه  
كـوك،   (از آنها به نام آرتوكسارس پافلاگوني موفق شد داريوش دوم را بـر تخـت بنـشاند                

1383 :54.(  
خواجـه بـاگواس، نـام دو تـن از          .  بود عصر هخامنشي باگواس  ي     خواجه ترين  برجسته

 سپاه  ي  هسرا و فرماند   باگواس اول، رئيس حرم   . هخامنشي است ي     دوره هاي معروف   خواجه
سياست و دربار در اواخر عهد هخامنشي نقشي مهمي ايفـا  ي   عرصهاردشير سوم بود كه در 

ذ و تـسلط    يك از خواجگان عصر هخامنشي به لحاظ شهرت، نفو          رسد، هيچ  به نظر مي  . كرد
 منفـوري   ي  همؤلفان يوناني چهر  . رسند  كارانه به پاي باگواس نمي      بر امور و اقدامات دسيسه    

كـه اردشـير    پـيش از مـيلاد    343در سال ). 2/1160: 1392بريان،  (اند از او ترسيم كرده 
اردشير . گيري مصر لشگر كشيد، يكي از فرماندهانش خواجه باگواس بود       سوم براي بازپس  

 سال سلطنت كرد، به دنبال      23يكي از نيرومندترين شاهان هخامنشي بود و حدود         كه   سوم
 ؛(Dandamayev, 2011 وي مـسموم و كـشته شـد    ي هو با دسيـس  هاي باگواس طلبي جاه

 ـ    ). 625: 1384ديودور،  اي   دربـاري كـه بـه دسـت خواجـه          ي  هشايد بتوان گفت اين توطئ
 تاريخ ايران     دوران ي  هسازترين رويدادهاي هم     قدرت انجام شد، يكي از سرنوشت      ي  هفريفت

هـاي    زيرا درست در همين زمـان بـود كـه دگرگـوني            ،)3/119: 1381رجبي،   (را رقم زد  
برخـي  . سياسي يونان در زمان فيليپ پدر اسكندر، زمينه را براي حمله به ايران فراهم كرد              

نظامي قاطعي بود كه اكثر     ي     فرمانده د كه اردشير هرچند سختگير بود،     از پژوهشگران بر آنن   
شد احتمال موفقيت اسكندر در ايران ناچيز         هايش به موفقيّت انجاميد و اگر كشته نمي         جنگ
انگار بـاگواس تخـت و      : نويسد پلوتارك در اين باره مي    ). 3/117: 1381:رجبي،   (شد مي

: 1392بريـان،    (سس بسپارد به در خانـه اسـكندر بـرد         ديهيم شاهي را به جاي اينكه به ار       
  ).3/120: 1381؛ رجبي، 2/1598
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  خواجگان و انحطاط دولت
خواجگـان، از متهمـان اصـلي انحـراف از تربيـت و              در دولت هخامنشي زنان دربـاري و      

بيـشتر  . انـد  سـرايي   حـرم  ي  هآموزش اصيل پارسي و آموزش و تربيت شاهزادگان به شـيو          
آمـوزش  : نويسد هرودت مي . اند  پارسيان را ستايش كرده    ي  هني، تربيت اولي  نويسندگان يونا 

سـواري،   اسب: ايرانيان به پسرانشان از پنج سالگي تا بيست سالگي فقط سه چيز بوده است            
ي    دربـاره  نامه كورش و     آنابازيسقول با آنچه گزنفون در        اين نقل . گويي  تيراندازي و راست  

با اين حال نويـسندگاني     . گويد تا حدي سازگار است       مي وپرورش در زمان كورش     آموزش
چون افلاطون و گزنفون در آثارشان، به توصيف افول اين نظام آموزشي پرداختند و نقـش                

 كننـد   سرا و زنان و خواجگان را در انحطاط اخلاق سياسي و اجتمـاعي برجـسته مـي                 حرم
ز تـداوم داشـته و بـسياري از         اين ديدگاه افلاطوني تا بـه امـرو       ). 109: 1377ويسهوفر،  (

پژوهندگان معاصر هم در بحث از انحطاط و علل سقوط هخامنشيان، پاي زنان و بـه تبـع                  
ــت  ــان و سياسـ ــا خواجگـ ــرم  آنهـ ــاي حـ ــي   هـ ــان مـ ــه ميـ ــرايي را بـ ــد سـ   آورنـ

(Briant, 2005, p. 13/Harrison, 2005, p. 23) . ي هآميـز را بـه شـيو    اين تحول فاجعـه 
دهند؛ تربيتي كه آنها را داراي صـفات          ها نسبت مي    زنان و خواجه  تربيت پسران شاه توسط     

 ). 105: 1377ويسهوفر،  (انضباط و خوشگذران كرده بود زنانه، بي

هاي كتزياس، هر پادشاه در اطراف خود يك يـا چنـد خواجـه داشـت كـه                    در گزارش 
 ـ: اند هاي متنفذ دربار معرفي شده  عنوان مقتدرترين شخصيت يا از شخصيت      به ، 1ت سـكس پ

 5، ارتـسيراس )9 و 5بنـد   (و دوباره بغ پتس در دربار كورش    4، اسپدتس 3 ايزبتس 2بغَ پتس 
 و  27،  20بنـد    ( در دربار خـشايارشا    7 و اسپميرتس  6، نتََه كس  )19بند   (در دربار داريوش  

، در دربـار    9فرنكيـاس /، فرنكـي  )40 و   39بنـد    ( در دربار اردشـير اول     8، ارتوخارس )29
                                                 

1. PETESAKAS 
2. BAGAPATES 
3. ISABATES 
4. ASPADATES 
5. ARTASYRAS 
6. NATAKAS 
7. ASPAMIRTERES 
8. ARTOXARES 
9. PHARNAKIAS 
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 كـه در دربـار او      )53بنـد    (، ارتوخارس بار ديگر در دربار اردشـير دوم        )45 بند (سغديان
كتزيـاس همـه اينهـا را    ). 59بنـد   (ديگري به نام بغَ پتس نيز شناخته شده اسـت   ي    خواجه

بـغ پـتس در توطئـه عليـه        : انـد   ها نقش داشته    هاي نامطبوعي معرفي كرده كه در توطئه        آدم
، )29بند (اسپميترس در قتل خشايارشا . ه هفت پيوستكمبوجيه مشاركت كرد و بعد به گرو
ارتوخارس در توطئه بر ضـد      ). 45بند   (مشاركت كردند  فرنكياس در قتل خشايارشاي دوم    

و در نتيجه، در دربار پادشـاه جديـد بـسيار           ) 47بند  (سغديان مشاركت كرد    /سكونديانوس
). 53بنـد   (يوش توطئـه كـرد      و بعد به ياري يك زن عليه دار        ؛)49بند  (مقتدر و متنفذ شد     

، »ميـرد  كه هفت سال پس از مراقبت بر قبر داريوش مي    «خواجگان وفاداري چون بغ پتس    
ترين نمونه در اين مقولـه بـاگواس          مهم). 13بند   (كنند  در اين ميان بسيار استثنايي جلوه مي      

 او را   و آور ترسيم كرده اسـت      ديودور از وي تصويري نفرت    . خواجه يا باگواس قديم است    
 پيش از ميلاد، مقام شيليارك      343وي در سال    ). 625: 1384(» نامد  اي شرير مي    خواجه«

 بـاگواس در ايـن زمـان بـه مقـام          . بعد از فتح مجدد مـصر قـدرت او بيـشتر شـد            . داشت
BASILEIA                يا صاحب اختياري قلمرو شاهي رسيد، به طوري كه شاه هـيچ تـصميمي را 

، اردشير سوم و برادرانش را بـه قتـل رسـانيد و ارسـس               او. گرفت  بدون مشورت با او نمي    
بعد از مدت كوتاهي، شاه تازه و بـرادرانش را بـه قتـل رسـانيد و                 . جوان را برتخت نشاند   

در نهايت در زمـان داريـوش سـوم،         . را به تخت نشانيد   ) داريوش سوم  (ارتشاته/كودومان  
يـده بـود و بـه ايـن ترتيـب      ناگزير شد جام زهري را سر بكشد كه براي داريوش تدارك د   

شـكي نيـست كـه      ). 572: 1392؛ بريـان،    625: 1384ديـودور،    (اش پايان يافـت     زندگي
 ـ       نقـش خواجگـان در انحطـاط و زوال امپراتـوري            ي  هعملكرد باگواس در پيـدايش نظري

  .اي داشته است هخامنشيان، سهم عمده
كنند،  يسندگان ارائه مي منفي و منفوري كه كتزياس و برخي ديگر از نوي هدر مقابل چهر

هايي خاص بازنمـايي      هاي او، خواجگان شخصيت     در گزارش . گزنفون نظرگاه ديگري دارد   
. گـذارد   حفظ جان خود را بر عهـده خواجگـان مـي          ي     وظيفه براي نمونه، كورش  . شوند  مي

آورد كه نكتـه      هايي مي  گزنفون براي توضيح وفاداري و فضايل اخلاقي خواجگان استدلال        
از . دهـد   خواجگان پاسخ مـي   ي     درباره  يونانيان ي  ههاي رسواكنند   آنها به گزارش   ي  هتبه نك 
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گونه وابستگي و پيوستگي خانوادگي نداشتند         اين نكات اين بود كه خواجگان هيچ       ي  هجمل
: 1392: بـه نقـل از بريـان،         5،  7سيروپدي، كتاب    (و تعلق خاطرشان تنها به اربابشان بود      

دهد   اند و نشان مي     رود كه خواجگان فاقد شهامت      گ اين عقيده مي   به جن  گزنفون). 57460
رساندند  كه خواجگان چه در جنگ و چه در شكار، شجاعت و دلاوي خود را به اثبات مي            

تواند انجـام دهـد كـه يـك           اي كه مجهز به شمشير و نيزه باشد همان كاري را مي             و خواجه 
كورش را بر آن داشت كه نگهبانان شـاهي         اين قابليت خواجگان بود كه       .سرباز دلير جنگي  

، نامـه  كـورش  گزنفون در كتـاب      ي  هبه نوشت ). 65و   62بند  (را از ميان خواجگان برگزيند      
.  ارزش، وفاداري و شجاعت و دلاوري يك خواجـه اسـت           ي  ه تصوير كامل و زند    1گدتس

اخته كردن وي گدتس، شاهزاده تابع پادشاه آشور بود كه شاه به دليل ناچيز و پوچي امر به 
گدتس مصمم شد به كورش بپيوندد و با او همكاري كند و تمام قلاع ). 28. 2، 5كتاب  (داد

گدتس با ارتش كورش به سارد      . نشين خود را در اختيار او گذاشت        و استحكامات شاهزاده  
و بابل رفت و به اتفّاق گبرياس در رأس يك گروه از سپاهيان در تسخير شـهر مـشاركت                   

نظام   پيروزي، يك هنگ ده هزار نفري سواره      ي  ه آن پس مقامي بلند يافت و در رژ        كرد و از  
اندكي بعد كورش مقام و عنوان رئيس نگهبانان قصر را به           ). 17. 3،  8كتاب   (را رهبري كرد  

او بـر   . هـاي او بـود      او تفويض كرد و از آن پس، امور قصر به كلي تـابع تـدابير و تـصميم                 
وقتي محيط خودماني بود با كورش بر سـر سـفره           .  تام داشت   غذاي كورش نظارت   ي  هسفر
نشست، زيرا كورش مصاحبت او را دوست داشـت و او را بـه هـداياي بـزرگ مفتخـر                      مي
از منظر گزنفون، يـك خواجـه بـه         ). 574: 1392؛ به نقل از بريان،      2. 4،  8كتاب   (كرد  مي

 كرامـت شـاهانه     ي  هسوژتوانست موضوع سخاوت و       خاطر وفاداري و وابستگي به شاه مي      
در نـزد    «:نويسد  هرودت مي . وفادار در آثار هرودت هم وجود دارد      ي     خواجه تصوير. شود

بهاترند و اين امر به دليل اعتماد تامي اسـت كـه بـه         ها گران   بربرها، خواجگان از ديگر برده    
برخـي شـواهد از محبوبيـت خواجگـان ميـان مـردم و        ).105، 8كتاب (» آنها وجود دارد 

 ـ   . بعد از خشايارشا، سغديان شاه شد      .سپاهيان حكايت دارند    اينكـه بـاگوراز      ي  هاو بـه بهان
. خواجه، جسد پدرش را بدون رضايت وي رها كرده بود، دستور داد او را سنگسار كردنـد                

                                                 
1. GADATAS 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            20 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.3
http://chistorys.ir/article-1-1296-fa.html


 45 | كاركرد و جايگاه خواجگان در دولت هخامنشي |

 
 

با وجود اينكه شاه هدايايي به سپاه داد، آنان از          . سپاه به خاطر اين اتفاق غرق در اندوه شد        
: 1390كتزيـاس،    (ر كشتن برادرش خشايارشا و كشتن بـاگوراز بيـزار بودنـد           شاه به خاط  

231.(  
رسد خواجگان همانند اقشار اجتماعي و ديگر افـراد دربـاري، بـه فراخـور                 به نظر مي  

هـا   شخصيت فردي، جايگاه و موقعيت اجتماعي و سياسي و ارتباطي كه بـا افـراد و گـروه               
عملكرد آنها بايد در سـاختار و       . اند  ي  را ايفا كرده    داشتند، نقش و عملكردهاي منفي و مثبت      

اوضاعي در نظر گرفته و قضاوت شود كه در آن قرار داشتند و از اين منظر وقتي خواجگان 
ها تنها به تنـي چنـد از    بينيم، اين نقش هاي متعدد مي  بندي  را درگير توطئه و دسيسه و گروه      

اي كه در دربار      از هزاران خواجه  .  داشتند خواجگان تعلق دارد كه در دربار و دولت حضور        
هاي شاهان، شاهزادگان و اندروني اشراف حضور داشتند، صدا و ذهنيت و عملكرد               و خانه 

بدون اينكه عملكرد كساني چون خواجه باگواس را در         . منفي يا مثبت بر جاي نمانده است      
ار و نظـام اسـتبدادي      تأثير دانست، بايد اظهار كرد ايـن سـاخت          انحطاط و سقوط سلسله بي    

دولت هخامنشي بود كه زمينه را براي شـركت درباريـاني چـون زنـان و تعـداد قليلـي از                     
  .كرد هاي گوناگون فراهم مي خواجگان در توطئه

  
  گيري نتيجه

نگـاري فرودسـتان و نيـز تأمـل انتقـادي در آثـار و                 اين مقاله با اتكـا بـر مكتـب تـاريخ          
دنبال پاسخ به اين پرسش برآمد كـه نقـش و كـاركرد       هاي مربوط به خواجگان، به        گزارش

 كـه   دهـد   نشان مـي   ه بوده است؟ بررسي شواهد و منابع      چ خواجگان در دولت هخامنشيان   
ي دور سنتي مرسوم بوده است و       ها  گذشتهدر ساختار دربارهاي باستاني، از      نهاد خواجگي   

 خواجگـان، سـالانه از       تعداد زيادي از   .اين سنت به دربار ماد و سپس هخامنشي وارد شد         
از ميـان هـزاران     . شـدند   نقاط مختلف امپراتوري به دربـار شـاه و كـاخ اشـراف وارد مـي               

شدند، تنها تعداد اندكي از آنها به         اي كه سالانه وارد قلمرو شاهنشاهي هخامنشي مي         خواجه
 در اين . خاطر پيوند با قدرت و سياست، عملكرد و صدايشان در تاريخ ماندگار شده است             

بين، خواجگان خاصه با نزديكي به شاه و زنان دربار، نه تنها صـاحب قـدرت زيـاد بلكـه                 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            21 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.3
http://chistorys.ir/article-1-1296-fa.html


 | 46ات تاريخ فرهنگي، شماره مطالع | 46

 

خواجگان از مزيّت مهم دسترسي و اعتمـاد شاهنـشاه      . شدند  داراي مكنت و ثروت فراواني      
از منظـر تـأثير   . كـرد  برخوردار بودند و همين ويژگي آنها را صـاحب نفـوذ و قـدرت مـي           

اساسي را از هم تفكيـك      ي     دوره توان دو    قدرت دربار مي   سياست و ي     عرصه خواجگان بر 
 اول، مصادف با شاهنشاهي سه شاه اول هخامنشي، يعني كـورش، كمبوجيـه و              ي   دوره .كرد

سرا حضور دارند، اما حـضور آنهـا    در اين دوره، خواجگان در دربار و حرم       . داريوش است 
بـا  .  از امـور دربـاري اسـت       سرا و معتمدان شاهي و متصديان برخي       در نقش خادمان حرم   

 ي  هتوجه به اينكه اين سه شاه هخامنشي، سياستمداراني قوي و خودسـاخته بودنـد، حـوز               
دوم از زمـان سـلطنت      ي     دوره .سرا و خواجگان بسيار محـدود بـود         حرم ي  هنفوذ و مداخل  

سياسـت و جنـگ و      ي     عرصه هاي خشايارشا در    به دنبال ناكامي  . شود  خشايارشا آغاز مي  
سرا و به تبـع       نفوذ حرم  ي  ههاي درباري، حوز     ساختار دربار و اشتغالش به سياست      گسترش

هاي آخر عمر دولت هخامنشي، دوران نفوذ تام و تمام         دهه. يابد  آنها خواجگان گسترش مي   
هاي كلي دولت و دربار و حتـي گماشـتن            خواجگان است تا به حدي كه در تعيين سياست        

بسياري از نويسندگان از عـصر باسـتان تـا بـه            . لي داشتند شاهان بر تخت، نقش و تأثير ك      
بـه  . انـد   امروز، عملكرد زنان و خواجگان را در انحطاط دولت هخامنشي تاثيرگذار دانسته           

هـاي   هـا و دسيـسه    فساد، توطئهي هرسد استبداد دربار و دولت هخامنشي، سرچشم  نظر مي 
 ـ گوناگون بود و اين ساختار سياسي بود كه بستر را بر            خواجگـان و زنـان در       ي  هاي مداخل

  .كرد امور فراهم مي
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   و مĤخذمنابع
: ، برگردان و حواشي جلال خالقي مطلق، تهران ايرانيات در كتاب بزم فرزانگان    ،  )1386(آثنايس   -

  .المعارف بزرگ اسلامي دايره
  .اميركبير: ، تهرانروزنامه خاطرات، )1389(اعتمادالسلطنه، محمدحسن  -
از گرامـشي تـا اسـپيواك،    ) فرودسـتان  (بازنگري در مفهـوم سـابالترن   «،  )1397(ئي  الحبيب، لو  -

  .14-3، صص25 ي  شماره،تاريخ نو رضا الوندي، ي هترجم
: االله فاضلي و مرتضي قلـيچ، تهـران         نعمتي     ترجمه تاريخ فرهنگي چيست؟  ،  )1389(برك، پيتر    -

  . تاريخ اسلامي هپژوهشكد
ي   ترجمه جلد،2 ،)از كوش كبير تا اسكندر(خ امپراتوري هخامنشيان تاري، )1392 (بريان، پي ير -

  .نشر علم: مهدي سمسار، تهران
  ).ع (دانشگاه امام صادق: ، تهرانشناسي تاريخ روش، )1392(پاكتچي، احمد  -
  .جامي: احمد كسروي، تهراني   ترجمه،ايرانيان و يونانيان به روايت پلوتارك، )1380 (پلوتارك -
  .مركز: پيام يزدانجو، تهراني   ترجمه،فرهنگ انديشه انتقادي، )1382 (مايكل و ديگرانپين،  -

  .جا ، كتاب نحميا، بي)تا بي (تورات
: فريـدون مجلـسي، تهـران   ي   ترجمـه  ،شاه و دربار در ايران باسـتان      ،  )1394(جونز، لويد لولين     -

  .انتشارات نيلوفر
سـرا در عهـد      اجتماعي حرم  ـ كاركردهاي سياسي  «،)1388(پور، حميد، معصومه دهقان       حاجيان -

  .80-53اول، صصي   دوره،2ي  ه شمارزن در فرهنگ و هنر،، »قاجار
.  ه 1313-1210 (بررسي پيكرشناختي خواجگـان در دربـار قاجـار        «،  )1398(خزائي، يعقوب    -

  .184-167، صص1ي  ه، شمار12ي   دوره،تاريخ ايران، ».)ق
ورنده جاماسب جي دستور منوچهر جي جاماسب ـ آسانا، گزارش  گردآ) 1371 (خسرو وريدك -

  .1371كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، : سعيد عريان، تهران
: فريـد جـواهركلام، تهـران   ي   ترجمـه تاريخ سياسي هخامنـشيان،   ،  )1388(داندامايف، محمد ع     -

  .فرزان روز
حميـد بـيكس   ي   ترجمه،كتابخانه تاريخيايرانيان و شرق باستان در ، )1384(ديودور سيسيلي،   -

  .جامي: شوركايي و اسماعيل سنگاري، تهران
توس با همكاري   :  تهران هاي گمشده؛ هخامنشيان به روايتي ديگر،       هزاره،  )1380(رجبي، پرويز    -
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  .ها مركز گفتگوي تمدن
  .توس: ران، تههاي گمشده؛ از خشايارشا تا فروپاشي هخامنشيان هزاره، )1381(رجبي، پرويز  -
نگاهي به وضعي كنيزان، غلامان و خواجگان       «،  )1388(پور  نژاد، غلامحسين، نرگس علي     زرگري -

  .17-1، صص2 ي ه، شمارهاي تاريخي پژوهش، »در عصر قاجار
  .اميركبير: ، تهران1، جلد تاريخ مردم ايران، )1377(كوب، عبدالحسين زرين -
:  به اهتمام حسين كوهي كرمـاني، تهـران   ريخ عضدي، تا،  )1376 (عضدالدوله، سلطان احمدميرزا   -

  .نشر مظاهري
مسئله عامليت سياسي فرودسـتان در تـاريخ        «،  )1398(زاده، ابوذر، محمدجواد عبداللهي      فتاحي -

 23 ي  ه، شمار 29، سال   نگاري  تاريخ  تاريخنگري ي  هدوفصلنام،  »اي  فرهنگي؛ يك مطالعه مقايسه   
  .254-235، صص 108پياپي 

ابوالقاسم ناصر الملك، به كوشش محمد تقـي دانيـا،          ي     ترجمه نادرشاه،،  )1360(، جمسن   فريزر -
  .توسن: تهران

  .1380شيرازه، : خسرو صبري، تهراني   ترجمه،ديوانسالاري، )1380 (كامنكا، يوجين، -
فريـدون  ي     ترجمـه   گردآوري لويد لـولين جـونز و جيمـز رابـسون،           پرسيكا،،  )1390(كتزياس   -

  .تهران: هرانمجلسي، ت
نـشر  : مرتـضي ثاقـب فـر، تهـران       ي     ترجمه ،شاهنشاهي هخامنشي ،  )1383 (كوك، جان مانوئل   -

  .ققنوس
  .فرهنگي-نشر علمي: رضامشايخي، تهراني   ترجمهنامه، كورش، )1392(گزنفون  -
  .انتشارات وحيدي: مهراب اميري، تهراني   ترجمهسفرنامه لايارد،، )1367 (لايارد، اوستن هنري -
هـا و     روايت تاريخ در مطالعه فرودستان؛ استراتژي     «،  )1397(محمدي، جمال، جهانگير محمدي      -

  .479-457، صص53 ي ه، شمارشناختي مطالعات جامعه، »سياست نوشتار تاريخ فرودستان
 و  1 ي  ههاي تاريخي، شـمار    ، بررسي »مقام شاه در ايران باستان    «،  )1345(مشكور، محمد جواد     -

2.  
 تـاريخ ،  »درآمدي بر مطالعـات فرودسـتان     «،  )1389(غلامعباس ذوالفقاري    ان، اميرعلي، نجومي -

  .125-110، صص17 پياپي ي  شماره،)فصلنامه دانشگاه آزاد واحد محلات(
  .نشر ققنوس: فر، تهران مرتضي ثاقبي   ترجمه،ايران باستان، )1377(ويسهوفر، يوزف  -
نـشر  : سيد عبداالله، تهران  ي     ترجمه ،ماعي عهد قاجاريه  تاريخ اجت ،  )1363(ويلسن، چارلز جيمز     -
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  .طلوع
  .انتشارات اساطير: مرتضي ثاقب فر، تهراني   ترجمهتاريخ،، )1389 (هرودت، -
كيكاووس جهانداري، ي   ترجمه،سفرنامه پولاك؛ ايران و ايرانيان، )1361 (ياكوب، ادوارد پولاك -

  .خوارزمي: تهران
- Abdi, kamyar (2005), “The passsing of throne from Xerxes to Artaxexes I” In 

edited by John Curits and St John Simpson: The world of Achaemenid Persia, 
Lonadon and Newyork, I.B.Tauris. 

- Boardman, John (2000), Persia and west: An Archeological investigation of the 
gensis of Achaemenids art, Thames and Hudson Ltd. 

- Briant, Pierre (2005), “The theme of Persian decadence in eighteenth century 
European: Remark on the gensis of a myth” In edited by: John Curits and St John 
Simpson: The world of Achaemenid Persia, London and New york, I.B.Tauris. 

- Chakrabarty, Dipesh (2005), “A Small History of Subaltern Studies” In edited by 
Henry Schwarz and Sangeeta Ray: A Companion to Postcolonial Studies, Oxford, 
Blackwell publishing. 

- Harrison, Thomas (2005), “Reinventing Achaemenids Persia” In edited by: John 
Curtis and St John Simpson: The world of Achaemenid Persia, London and New 
york, I.B. Tauris. 

- Dandamayev, M (1986), “Artaxares”, in Encyclopaedia Iranica, vol. II, Fasc. 6, p. 
664, see also: https://www.iranicaonline.org/articles/Artaxares. 

- Dandamayev, M (2011), “BAGŌAS, the Greek name of two eunuchs from the 
Achaemenid period”, in Encyclopaedia Iranica, vol. III, Fasc. 4, pp. 418-419, see 
also: https://www.iranicaonline.org/articles/bagoas-the-greek-name-of-two-
eunuchs-from-the-achaemenid-period. 

- Dandamayev, M (1998) “Eunuchs: THE Achaemenid Period”, in Encyclopaedia 
Iranica, Vol. IX, Fasc.1, pp.64-69, see also: https://www.iranicaonline 
.org/articles/ Eunuchs: The Achaemenid Period. 

- Kutcher, Norman A (2018), Eunuch and Emperor in the Great Age of Qing Rule. 
Univ of California Press. 

- Tougher, Shaun (2008), The eunuch in Byzantine history and society, London and 
New York: Routledge. 
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List of sources with English handwriting 
Sources in Persian 
- Al-Habib, Louie, (1397), "A Review of the Concept of Sabalttern (Lower) from 

Gramsci to Spivak, translated by Reżā Alvandī, New History, vol. 25, pp. 3-14. 
- Athenais, (1386), Iranīyāt dar Ketāb Bazm-e Farzānegān, Translated by ǰalāl 
Ḵāleqī Moṭlaq, Tehrān: Dāyerato al-Maʻāref Bozūrg-e Eslāmī. 

- ʻAżadoldoleh, Soltān Aḥmad Mīrzā, (1376), Tārīḵ-eʻAżadī, Edited by Ḥosseīn 
Kūhī Kermānī, Tehrān: Maẓāherī Publishing. 

- Briant, Pierre (1392), History of the Achaemenid Empire (from Cyrus the Great to 
Alexander), 2 volumes, translated by Mahdī Semsār, Tehrān: Našr-e ʻElm  

- Burke, Peter (1389), What is cultural history? Translated by Neʻmatullāh Fāżelī 
and Morteżā Qelīč, Tehrān: Historical studies of Islam. 

- Cook, John Manuel, (1383), The Achaemenid Empire, translated by Morteżā 
Ṯaqebfar, Tehrān: Qoqnūs Publishing. 

- Dandamayev, Mohammad A. (1389), Political History of the Achaemenids, 
translated by Farīd ǰavāher Kalām, Tehrān: Farzān Rūz Publishing. 
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